
 «شرح از دعای ابوحمزه ثمالی  چهاردهمین» 

 

گر چه همواره راه نیایش عبد و مولا باز است، ولی برای زمان مشخّص مانند ماه مبارك رمضان كه عید اولیای الهی است، فضیلت 

 ...مخصوص است

استكبار است و استكبار اختصاص ندارد به اينكه كسي كافرانه زندگي كند يا عاصيانه به سر ببرد؛ اگر كسي  يكي از آداب و سنن دعا پرهيز از

كسي عالم شد و عمل كرد، . يك نحوه استكبار است  اين توفيقات را از خود دانست، و مطيع بود، واجب ها را انجام داد و محرّمات را ترك كرد

بهترين راه براي نجات از استكبار آن است كه . اين هم يك نحوه استكبار است  توفيق تحصيل علم و امتثال دستورات الهي را از خود دانست،

 .زگو كند و همه كمالات را به خدا اِسناد دهد و همة نقص ها را به خودانسان اسماي حُسناي الهي را رقم بزند و با بيان و بنان با

اين است؛ يك فرازهاي فراواني دارد كه أنْتَ الَّذِي احَسَنْ، أنْتَ الَّذي كَذا و كَذا و كَذا و كَذا، ( سلام الله عليه)در دعاي نوراني عرفه سيّدالشهداء 

أنَا الذِّي كَذا، أنَا الَّذِي عَصَيْتُ، أنَا الَّذِي . و قصور و خطيئات و سيّئات خود را يادآور مي شود بعد نقصان ها. اسماي حُسناي إله را مي شمارد

 .است و در دعاي سحر ابوحمزة ثمالي هم هست( سلام الله عليه)مشابه آن در دعاي عرفة امام سجاد . اسََأتُ و مانند آن

در برابر آن  .كرائم اخلاقي و مكارم الهي را ذكر مي كند، بعد مكاره خود را هم ياد مي كنددر اين بخش وجود مبارك امام سجاد اسماء حسني و 

! پروردگارا : عرض مي كند. در برابر آن اوج ها اين حضيض ها هست. در برابر آن كرامت ها اين كراهت ها هست. مكارم، اين مكاره است

ألمَْ يَجِدْكَ يَتيِمَاً فَأوي، وَ وَجَدَكَ ضالّاً فَهَدي، وَ وَجَدَكَ عائلِاً : به عنوان نمونه فرمودي( صلّ الله عليه و آله و سلمّ)تو اگر دربارة پيغمبر 

 .، همة اين ضعف ها را ما داشتيم(2)فَأغْني

 :ميفرمايد( ع) وجود مبارك امام سجاد

یْتَهُ وَ أنََا الْجَاهِلُ الَّذِي عَلَّمْتَهُ " غِیرُ الَّذِي رَبَّ الُّ الَّذِي هَدَیْتَهُ وَ أنََا الْوَضِیعُ الَّذِي رَفَعْتَهُ وَ أنََا الْخَائفُِ الَّذِي آمَنْتَهُ وَ الْجَائِ أنََا الصَّ عُ الَّذِي وَ أنََا الضَّ

لیِلُ الَّذِي أعَْزَزْتَهُ، أشَْبَعْتَهُ وَ الْعَطْشَانُ الَّذِي أرَْوَیْتَهُ وَ الْعَارِي الَّذِي كَسَوْتَهُ وَ الْفَقیِرُ الَّذِي أغَْنَیْتَهُ وَ  یْتَهُ وَ الذَّ عِیفُ الَّذِي قَوَّ قِیمُ الَّذِي شَفَیْتَهُ  الضَّ وَ السَّ

ائلُِ الَّذِي أعَْطَیْتَهُ وَ الْمُذْنبُِ الَّذِي سَتَرْتَهُ وَ الْخَاطِئُ الَّذِي أقََلْتَهُ وَ أنََا الْقَلیِلُ الَّ  رْتَهُ وَ الْمُسْتَضْ وَ السَّ رِیدُ الَّذِي آوَیْتَهُ ذِي كَثَّ  "عَفُ الَّذِي نَصَرْتَهُ وَ أنََا الطَّ

اينجا هم امام سجاد (. 3)فَالْيَعبُدُوا رَبَّ هذَا البيِتْ الََّذِي اطَعَمَهُمْ مِنْ جُوع وَ آمَنَهُمْ مِنْ خُوف: در قرآن كريم ذات أقدس إله به مردم مكّه فرمود

: وجود مبارك ابراهيم خليل عرض مي كند . امنيّت نداشتيم، تو دادي؛ اقتصاد نداشتيم، تو دادي. بوديم ما همه بندگان اين چنين: عرض مي كند

پس آنچه درباره پيغمبر آمد، آنچه دربارة . ما بيمار بوديم، تو شفا دادي: امام سجاد عرض مي كند. ، خدا شافي است(4)إذا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشفيِنْ 

( سلام الله عليه)اره سنّت و سيرت ابراهيم خليل آمد و آنچه درباره انبياء و اولياي ديگر آمد، وجود مبارك امام سجاد مردم مكّه آمد، آنچه درب

من كوچك اي بودم كه تربيت كردي؛ جاهل اي بودم كه ! پروردگارا : همه اين ها را جمع بندي كرد و به اين صورت بازگو كرد؛ عرض كرد



ه هدايت كردي؛ پستي بودم كه بلند كردي؛ ترسان اي بودم كه امنيّت دادي؛ گرسنه اي بودم كه سير كردي؛ تشنه اي تعليم كردي؛ گمراهي بودم ك

ضعيف اي بودم كه قوي . تو تُهي دست را توانگر كردي. بودم كه سيراب كردي؛ برهنه اي بودم كه پوشاندي؛ فقيري بودم كه توانگر كردي

؛ بيمار بودم، شِفا دادي؛ از تو سئوال كردم، چيزي خواستم، عطا كردي، نا اميد نكردي؛ گناه كردم، كردي؛ فرومايه اي بودم، عزيز كردي

م، پوشاندي؛ اشتباه كردم، استقاله كردم، تو عِقاله كردي؛ يعني پشيمان شدم، پشيماني ما را پذيرفتي؛ اندك بودم، تكثير كردي؛ مستضعف بود

 ''فَلكََ الحَمْد''. جا بودم، جا داديياري كردي؛ رانده بودم، بي مكان و بي 

مستحضريد شمارش اسماي حُسناي حقّ از يك سو، شمارش اسماي قبيح و نقصانات ممكن و بنده و برده از سوي ديگر و ترميم اين نقص ها به 

در . د خدا را فراهم مي كنداز سوي ديگر، اين مجموعه زمينه استحقاق حم . لطف و عنايت خداي جبّار كه جبران كننده هر نقص و ضعف است

 (تو ستايش حمدی) فَلكََ الحَمْد: پايان نتيجه گرفت؛ عرض كرد

 : بعد عرض مي كند

وَاهِي الْعُظْمَى أنََ " دِهِ یَا رَبِّ الَّذِي لمَْ أسَْتَحْیكَِ فيِ الْخَلاءِ وَ لمَْ أرَُاقبِْكَ فيِ الْمَلََِ أنََا صَاحِبُ الدَّ مَاءِ أنََا ا الَّذِي عَلىَ سَیِّ ارَ السَّ اجْتَرَى أنََا الَّذِي عَصَیْتُ جَبَّ

رْتُ بهَِا خَرَجْتُ إلَِیْهَا أسَْعَى أنََا الَّ  شَا أنََا الَّذِي حِینَ بُشِّ  "ذِي أمَْهَلْتَنيِ فَمَا ارْعَوَیْتُ الَّذِي أعَْطَیْتُ عَلىَ مَعَاصِي الْجَلیِلِ الرُّ

من حاضر نبودم در ملاء و در حضور . أنَا يا رَبِّ الَّذِي لمَْ اسَتَحِيْكَ فيِ الخَلاء! حيا نكردم و گنه كردم من نه در خلوت، نه در جلوت ! خدايا 

. من كسي هستم كه بر مولاي خود جرأت كرده است. من صاحب مصيبت هاي عظيم ام. در خلوت و تنهائي حيا نكردماما  . نمديگران، گناه ك

م من كسي هستم كه وقتي خبر معصيت دادند ، من مقدّمات اش را فراهم مي كردم، كمك . اء را معصيت كرده استمن كسي هستم كه جبّارُ السَّ

من كسي هستم كه مهلت دادي، من رعايت نكردم؛ . يلة معصيت را براي من فراهم بكندمي كردم، به كسي چيزي مي دادم، به كسي كه وس

با ا راين  امّا مع ذلك تو روي همه! ي كردم، تو مرا از چشم رحمت ات راندي، من حيا نكردم پوشاندي، حيا نكردم؛ به معصيت عمل كردم، تعدّ 

 .عفو پوشاندي هپرد

 

بْتَنيِ حَتّي كَ " كَ أغفَلْتَنيِ وَ مِنْ عُقوُباتِ المَعاصِي جَنَّ كَ اسْتَحیَیْتَنيِوَ بحِِلْمِكَ أمهَلتَنيِ وَ بِسِتْرِكَ سَتَرتَنيِ حَتّي كَأنَّ  "أنَّ

كَرم او نامتنهي، نعَِم اش بي پايان، تنها از نظر كمّي : كَرم خدا، اين كه گفته شده است! آنقدر محبّت كردي كه گويا من هيچ بَدي نكردم ! خدايا  

ما هر وقت  اگر ما نسبت به كسي بَد كرديم، او نسبت به ما مهرباني روا داشت، .از نظر كيفي هم كرم او نامتنهي است! كرم او نامتنهي نيست 

ولي ذات أقدس إله توانمند است كه اين خطر را هم ! و بخواهيم اين شرم دروني را برطرف كنيم، توان آن را نداريم . او را مي بينيم، شرمنده ايم

دم و اندوه و غم در حالي كه در بهشت رنج و ع. اگر تبهكاران بهشت رفتند، يادشان باشد كه گناه كرده اند، در بهشت شرمنده اند. برطرف كند

لذا همانند . خدا كه مُقلبُّ القلوب است از ياد تبهكاران و تيره دلان محو مي كند كه اينها سابقة سوء داشتند. خدا اين شرم را هم مي زدايد! نيست 

 .غير خدا بر نمي آيد اين كار از! اصلاً يادشان نيست كه گناه كرده اند تا در بهشت شرمنده باشند . پرهيزكاران در بهشت متنعّم اند

 

امّا هرچه او را بنِْوازيم، او . رُخش نياوريم و به ديگران هم نگوئيم به كسي نسبت به ما بَد كرد، حداكثر اينكه ما نسبت به او احسان كنيم و

! يم كه بر خاطرة او سلطه داشته باشيم ما كه مُقلبّ القلُوُب نيست. بخواهيم آن رنج درون را از او بزدائيم، توان آن را نداريم. شرمنده تر مي شود

 .تا آن خاطرات گذشته از يادش رفت، شرمنده است

او را وقتي وارد بهشت . ولي ذات أقدس إله اينچنين مي كند؛ يعني تبهكار را مانند پرهيزكار مي پذيرد، با دعا و نيايش و توبه و كُرنش اوّلاً 

، هرگونه غِلّ و خيانت و كينه توزي را از قلب بهشتيان مي زدايد، از قلب چنين (5)هِمْ مِنْ غِلْ كرد، همانطوري كه وَ نَزَعنَا مَا فيِ صُدُورِ 



هر چه بخواهيم، او !! چنين خدائي اوست . وقتي از يادش رفت، ديگر شرمنده نمي شود. تبهكار بَد سابقه اي مي زدايد كه او سابقة سوء داشت

 .خزينة كَرم او به پايان نمي رسد و هرگز. هر چه بخواهد، مي تواند. دارد

 :لذا در اين پايان عرض مي كند

ضٌ " تِكَ جَاحِدٌ وَ لا بأِمَْرِكَ مُسْتَخِفٌّ وَ لا لعُِقوُبَتِكَ مُتَعَرِّ  "وَ لا لوَِعِیدِكَ مُتَهَاوِنٌ  لمَْ أعَْصِكَ حِینَ عَصَیْتُكَ وَ أنََا بِرُبُوبِیَّ

امر تو را سبك نشمردم و خود را در معرض ! اِنكار نكردم را ربوبيّت تو استكبار نبود و هرگزكردم، روي وقتي كه معصيت  من! خدايا  

 .غضب بر من غالب شد  ما غالب شد،عقوبت تو نياوردم و وَعيد تو را سبك و خار نشمردم، لكن اشتباه كردم، غفلت كردم، بَد كردم، شهوت بر 

لتَْ ليِ ل"  "نَفْسِيكِنْ خَطِیئَةٌ عَرَضَتْ وَ سَوَّ

اگر ذات أقدس إله توفيق داد بايد در نوبت ديگر بازگو بشود كه نفس مُسوّله چيست، چه خطري را به همراه دارد كه اميدواريم  اين  تَسويل نفس

 ! خداوند ما را از شرور أنفس ما، مخصوصاً از شرور نفس مُسوّله و امَّاره برهاند

 :پي نوشتها

 22آية / سورة نمل  (1)

 8تا  2آيات / رة ضحي سو (2)

 4و  3آيات / سورة قريش  (3)

 88آية / سورة شعراء  (4)

 44آية / و سورة حجر  43آية / سورة اعراف  (5)

 

 برگرفته از سخنان آیت الله جوادی آملی


